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 پنجشنبه 17 شهریور1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 8000

 محمد بلوری: 
سایت ها نتوانسته اند روزنامه ها را 

شکست بدهند

اسماعیل علوی:  برای شکوفایی رسانه های مکتوب دست به دست هم دهیم

پیشکســوتان  از  بلــوری  محمــد  ثانــی/  رضایــی  اکــرم 
روزنامه نــگاری کــه چندین ســال در روزنامه ایــران فعالیت 
داشــته یکــی از نیروهــای اصلــی ایــن مجموعــه بــوده کــه 
خدمــات زیــادی داشــته اســت. محمــد بلــوری در بخــش 
حــوادث روزنامــه ایــران قلــم مــی زد و اکنون معتقد اســت 
هنوز هم ســایت های خبری نتوانسته اند تأثیری در شکست 
رســانه های مکتــوب داشــته باشــند. بــه بهانه چاپ شــماره 
هشــت هزارم روزنامه ایران با این پیشکسوت روزنامه نگاری 
گفت و گویی داشــته ایم. بلوری در گفت وگو بــا روزنامه ایران 
درباره آغاز فعالیت خود در این مجموعه توضیح می دهد: 
من از آغاز انتشــار روزنامه ایــران در این مجموعه در بخش 

حوادث بوده ام و تا همین اواخر نیز فعالیتم ادامه داشت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال که از نظر شــما چــرا امروزه 
اســتقبال از رســانه مکتــوب و روزنامــه کاهــش پیــدا کــرده 
از  عمومــی  اســتقبال  عــدم  علــت   می کنــد:  بیــان  اســت؟ 
مطبوعــات، عــدم مدیریــت حرفه ای و سیاســت زدگی، کم 
شــدن روزنامه نــگاران باتجربــه و عــدم جریــان تجربه هــای 
مطبوعاتــی در کنار جوانان با اســتعداد در روزنامه هاســت. 
اگر روزنامه ها اصالت حرفه ای شــان را پیــدا می کردند رونق 
سابق را به دست می آوردند اما سایت ها نتوانسته اند تأثیری 

در شکست مطبوعات داشته باشند.
می افزایــد:  ادامــه  در  روزنامه نــگاری  پیشکســوت  ایــن 
مطبوعات کیفیــت خاصی دارند که ســایت ها نمی توانند با 
آن رقابــت کننــد. پیش از انقــاب درگذر از شــهر می دیدیم 
شــهروندان از هر شغلی هنگام انتشارروزنامه کاسب، بقال، 
نجارو... درمحل کسب شــان نشســته و سر در میان صفحات 
روزنامه هــا دارند و مشــغول مطالعه روزنامه ها هســتند؛ به 
همین خاطر مردم از همه مســائل سیاسی و اجتماعی آگاه 
بودند، حتی بســیاری از مردم روزنامه را به بستر خواب شان 
می بردنــد. امــروزه اما در متــرو و اتوبوس افراد فقط ســر در 
موبایل دارند و به ســرگرمی های سطحی می پردازند. با این 
اوصــاف می بینیم کــه اینترنت نه وســیله آمــوزش و آگاهی 
بلکــه موبایــل و دیگــر ابزارهــای ماهــواره ای ابزار ســرگرمی 

هستند تا آگاهی دهنده سیاسی و اجتماعی.
اســت  شــده  بازنشســته  ایــران  روزنامــه  از  کــه  بلــوری 
دربــاره دوران بازنشســتگی یــک روزنامه نــگار می گوید: یک 

روزنامه نگار باتجربه هرگز بازنشستگی ندارد.
وی درباره اینکه چگونه دوران بازنشســتگی را می گذراند 

توضیح می دهد: مــن هنوز هم 
برای مطبوعات می نویســم 

و گاهی هم کتاب داستان 
چاپ می کنم.

محدثه جعفری/ روزنامه ایران امروز عدد 8000 
را در شناســنامه خــود جــای داده اســت. شــاید 
برای مخاطبان این هشــت هزار فقط یک 
عــدد در شناســنامه روزنامه باشــد، 
امــا بــرای خبرنــگاران و اعضــای 
تحریریــه هــر شــماره دنیایــی از 
خبرها، رویدادهــا و اتفاقات تلخ 
و شــیرینی اســت که با عمرشــان 
گــره خورده اســت. چــه روزهایی 
که شــادمان خبــری را برای مردم 
و چــه  بــه رشــته تحریــر درآوردنــد 
روزهایــی کــه بــا دســتان لــرزان و 
گلویی بغض گرفته نوشتند تا 
مخاطبان را آگاه ســازند از 

آنچه که در اطرافشان روی داده است. چه خوب 
و چــه بــد ایــن روزها و شــماره ها گذشــت و حال 
می خواهیــم کمی به خود بنگریــم تا ببینیم این 
ســال ها چگونه در تحریریه ســپری شــده است و 
آیا افق روشــنی برای رسانه های مکتوب در میان 
دنیــای مجــازی که زندگــی مــردم را در برگرفته، 

وجود دارد؟
ســراغ یکــی از اعضای قدیمــی تحریریه رفتیم و 
پــای صحبت هــای اســماعیل علوی، دبیــر گروه 
پایداری نشســتیم. او سال هاســت خاک رسانه و 
تحریریه را خورده و مویی در این راه ســپید کرده 

است.
عرصــه  در  فعالیتــش  شــروع  از  برایمــان  او 
 رســانه می گویــد: ســال های اول انقــاب جوانــی 

پرشــر و شــور بــودم. بعــد از پشت ســر گذاشــتن 
روزهــای انقاب برای شــروع وارد کار مطبوعات 
 1358 ســال  اردیبهشــت  شــدم،  خبرنــگاری  و 
اولیــن قلــم را در روزنامــه جمهوری اســامی به 
رشــته تحریــر درآوردم. در آن ســال ها جمعــی 
محــدود بودیــم، امــا اهــل دل و کار گروهــی کــه 
قدم در راه اطاع رســانی برای مردم برداشــتیم 
و روزنامــه جمهوری اســامی را تأســیس کردیم 
و ایــن روزنامــه آغــاز کار مطبوعاتی ام بــه عنوان 
خبرنــگار بــود. ورودم بــه روزنامــه ایران از ســال 
شــهدای  پاسداشــت  بــرای  و  خــورد  کلیــد   80
دفــاع مقــدس و آزادگانــی کــه روزهای شــیرین 
زندگی شان را در اسارت به سر بردند، صفحه ای 
بــه نام پایداری را برای نشــر و حفــظ ارزش های 

دفــاع مقــدس پایه گــذاری کردیم. ســال 88 به 
ســمت بازنشســتگی روی آوردم و بعــد از آن در 
ســال 92 به صورت مشاوره ای دوباره به روزنامه 
ایران برگشــتم و دبیری صفحــه پایداری به بنده 

محول شد.
در دهه هــای اولیــه کار مطبوعاتــی ام همزمــان 
و  تشــکیل  تجربــه  رســانه ای،  فعالیت هــای  بــا 
را  روزنامه نــگاران  صنفــی  انجمــن  پایه گــذاری 

همراه دوستانی داشتم. 
او در پاســخ به این ســؤال که به عنــوان فردی که 
سال های سال در عرصه رسانه های مکتوب قلم 
زدید، دور شــدن کنونی مردم از نشریات مکتوب 
را چگونــه ارزیابی می کنیــد، می گوید: کناره گیری 
مردم فقط از نشــریات و روزنامه ها نیســت، گویا 

با کتاب کاغذی هم قهر کرده اند. ما دچار آسیب 
تاریخــی فرهنگــی در مــورد رســانه های مکتوب 
هستیم که این امر نیازمند آسیب شناسی اساسی 
در این زمینه است. از دیدگاه من فضای مجازی 
کــه ما به ســمت آن کشــیده شــدیم کامــاً پوچ و 
توخالی اســت، چرا که همه چیز در فضای ابری 
نادیده ای ذخیره می شــود که با کمترین اختال 
در بــرق یــا خطــوط اینترنــت، مراجعــه بــه آن 
داده هــا امکان پذیــر نخواهد بود. شــما وضعیت 
اســتوری در شــبکه مجازی اینســتاگرام را در نظر 
بگیرید، متن یا عکسی که در آن استوری می کنید 
24 ســاعت ماندگاری دارد و بعد پاک می شــود، 
همیشــه  چاپــی  و  مکتــوب  نوشــته های  در  امــا 
امــکان مراجعــه وجــود دارد. نســلی کــه بــه این 

شــبکه ها روی آورده، نســل بدون خاطره اســت. 
در فضای مجازی مهربان ترین مهربان هســتیم 
ولی در واقعیت اگر کســی به صفحه گوشــی مان 
او برخــورد  بــا  ناراحتــی  و  بــا خشــم  نــگاه کنــد 
می کنیــم، چــرا که به ســمت شــخصیتی دوگانه 
قدم برداشــته ایم. روزنامه هــا و کتاب ها اصالت، 
رنگ و بوی خودشــان را دارند و نمی توانیم آنها 
را بــا دنیای مجــازی مقایســه کنیم. بــه نظر من 
برای برگشــت به کتاب و کتابخوانی و شــکوفایی 
دوبــاره رســانه های مکتــوب باید همه دســت در 
دســت هم دهیم. دولت با حمایت از ناشــران و 
روزنامه ها می تواند در این راه گام مؤثری بردارد 
و رسانه ها و نویســندگان با تولید محتوای عمیق 
و باکیفیت، دل مخاطب مجازی را جذب نسخه 

امروز هشــت هزارمین شــماره »ایران« را می خوانید. هشــت هزار 
شــماره ای که برای ما »ایرانی ها« تنها یک عدد نبود، هر شــماره اش 
یــک فرصت بود تــا خودمان را بیشــتر برای »مانــدن« ثابت کنیم. 
ما در هر شــماره تــاش کردیم تــا همراهان مان را به مانــدگاری بوی 
کاغذ عادت دهیم. ما در این 28 ســال، ســخت ایستادیم، مقاومت 

کردیــم و پر قــدرت بدون آنکــه مغلوب جذبــه مجازی ها شــویم، به 
جلــو رفتیم تا دســتان مخاطبان که نــه! همراهان و دوســتان مان را 
از لمــس کاغذ محــروم نکنیم. بــرای همین درهر یک از این هشــت 
هــزار شــماره، در جــدال نابرابــر همــه آنهایــی کــه نمی خواســتند و 
نمی گذاشــتند، »بمانیم« به روزنامه خوان هــای قدیمی دل خوش 

کردیــم کــه می دانســتیم معنــای اضطــراب انتشــار یــک روز از یک 
اتفــاق ســاده را در روزنامه هــا می داننــد! همان هایی کــه بی خوابی 
شــبانه ما را در انتشــار دقیق و صحیح اخبار حس می کردند. آنهایی 
کــه وســواس روزنامه نــگاران را بــرای درج رویدادها دیــده بودند و 
امیدوارانه با خرید »ما« برای بقای »ایــران« تاش می کردند. ما در 

مهســا قوی قلــب/  دکتــر محمدتقــی روغنی ها، 
از اســاتید بنــام و بــا ســابقه در حــوزه ارتباطات و 
رســانه است که روزگاری مسئولیت اداره روزنامه 
را برعهــده داشــته و در راه انــدازی و شــکوفایی 
این رســانه، گام هــای مؤثری را برداشــته اســت. 
محمدتقــی روغنی هــا، با اشــاره به اینکه در ســه 
مقطــع با روزنامه ایران همکاری کرده اســت، به 
»ایران« می  گویــد: مرحله اول، زمــان راه اندازی 
روزنامه بود. از ســال 1371 زمزمه های راه اندازی 
شــروع شــد و در ســال 1372 تصمیمــات جدی 
در ایــن زمینــه گرفتــه شــد. هنگامی کــه معاون 
اجرایی مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری 
اسامی ایران بودم، آقای وردی نژاد، مدیرعامل 
خبرگــزاری وقــت، اولیــن حکــم مربــوط بــه راه 
انــدازی روزنامه را برای بنــده تحت عنوان حکم 
مســئولیت اجرایــی روزنامــه صــادر کــرد. در آن 
مقطع مســائل مربوط به ســاختمان و بازســازی 
و تهیــه ملزومات برعهده اینجانــب قرار گرفت، 
ســاختمانی کــه در حــال حاضــر روزنامــه  ایران 
در آن محل اســتقرار دارد، ســاختمانی اســت که 
از وزارت بازرگانــی تحویل گرفته شــد، بازســازی 
و ســاخت و ســاز شــد و در نهایت تجهیز و تأمین 

امکانات مورد نیاز آن فراهم شد.
به گفته این اســتاد ارتباطات و رســانه، بعد از 
آماده ســازی مقدمات، به دلیــل اینکه مأموریت 
خــارج از کشــور داشــتم، از ســال 1373 دیگر در 
مجموعه حضور نداشــتم. در آن زمــان روند کار 
روزنامــه، بــا تدبیر و اقدامــات آقــای وردی نژاد و 
دوستان و همکاران دیگر پیش رفت و در کنار آن 
روزنامه هــای »ایــران دیلی«، »الوفــاق« و »ایران 
ورزشــی«، مجله هــای »ایــران جــوان«، »ایــران 
آذین« و »ایران ســپید« هم راه اندازی شــد. البته 
مــن در مأموریــت خــارج از کشــور هم کــه بودم، 
ارتباطــم را بــا روزنامــه حفــظ کــردم؛ اقداماتــی 
را بــرای تأمیــن اخبــار، اطاعــات و گزارشــات به 
صــورت اختصاصی انجــام می  دادم، بــه عنوان 
 نمونــه چندین گزارش خاص از جمله گزارشــی 
 British) 9 قسمتی در مورد موزه بریتانیا در لندن
Museum(  را برای روزنامه تهیه کردم، همچنین 
اقداماتی را برای راه اندازی روزنامه »ایران سپید« 
 ویــژه نابینایان دنبال کــردم و اطاعاتــی را برای 
راه انــدازی این روزنامه در اختیــار همکاران قرار 

دادم.

وی ادامــه می  دهــد: مرحلــه دوم همــکاری 
این اســتاد رسانه با مؤسســه ایران به سال 1380 
بــاز می  گــردد، او در آن زمان عضــو هیأت مدیره 
مؤسســه بــوده و معاونــت فرهنگی – آموزشــی 

مؤسسه را برعهده داشت.
به گفتــه دکتــر روغنی ها، مســئولیت کارهای 
و  ایــران  روزنامــه  بیــن  هماهنگــی  و  آموزشــی 
روزنامه هــای »ایــران دیلــی« و »الوفــاق« را در 
و  خبــری  موضوعــات  مســائل،  برخــی  زمینــه 
گزارشی انجام می  داده و مسئولیتی بود که در آن 
عهــده دار ایجاد هماهنگی در تأمین گزارش ها و 
اطاعات و اخبار روزنامه های فارســی، انگلیسی 
و عربی بوده اســت و ادامه می  دهــد: در کنار این 
کارهــا بحث دوره های آموزشــی همــکاران را نیز 
دنبال می  کردم. قبل از آن از ســال 81تا 84 مدیر 
مســئول روزنامــه ایران دیلی بودم و در آن ســال 
همکاری من با مؤسسه و روزنامه بار دیگر خاتمه 

پیدا کرد.
او در ادامه درباره سومین مرحله از همکاری 
خود با مؤسســه فرهنگــی مطبوعاتــی و روزنامه  
ایــران توضیح می  دهد: در ســال 1392 به عنوان 
روزنامــه  مدیرمســئول  و  مؤسســه  مدیرعامــل 
ایران مشــغول به کار شــدم و این همکاری نیز تا 
ســال 1397 ادامــه پیدا کرد. البته مدیرمســئولی 
روزنامه ایران را تا ســال 1395 برعهده داشــتم و 
تــا ســال 1397 هم مدیرعامل مؤسســه »ایران« 
بــودم. در آن دوره تاشــم این بــود که با توجه به 
رشــد و توســعه فضای مجازی و اقداماتی که در 
ایــن حوزه باید انجــام می  گرفت، در کنار انتشــار 
روزنامه مکتوب، بخش فضای مجازی روزنامه را 
هم فعال کنیم. البته  غیر از حضور در شبکه های 
اجتماعــی، تاش کردیم تولیداتــی را به صورت 
ویدیویــی بــرای مجموعه مؤسســه ایران انتشــار 
دهیــم و مقدماتی هم فراهم شــد. گروه رســانه 

ایــران با نام »گرا« راه اندازی شــد و اســتودیویی 
هــم فراهــم کردیــم و کار آغاز شــد و تاحدودی 
هــم پیش رفت. بعــد از پایان همــکاری بنده با 

مؤسسه »ایران« خوشــبختانه دوستان این روند 
را ادامــه دادنــد و حضــور روزنامــه »ایــران« در 

فضــای مجازی توســعه بیشــتری 
هم پیدا کرد.

ایــن  اعتقــاد  بــه 
اســتاد  و  روزنامه نــگار 

دانشــگاه،  بــه هرحــال بــا توجــه به شــرایطی که 
و  دارد  وجــود  رســانه ای  شــبکه های  در  امــروزه 
خــاص نیــاز مخاطبان اســت، ضــرورت دارد که 
روزنامه هــا حضور فعــال و گســترده ای در حوزه 
فضای مجازی داشــته باشــند. چه در شبکه های 
از  و  اینترنتــی  اجتماعــی و چــه در ســایت های 
آن طریــق بــا مخاطبــان در ارتباط باشــند. البته 
روزنامه هــای کاغذی هم، جایگاه خــود را دارند، 
با این تفاوت که روزنامه های کاغذی دیگر جایی 
برای درج خبر نیســتند و معمــولاً کار روزنامه ها 
بعد از خبر شروع می  شود. روزنامه جای تحلیل، 
تفســیر، مصاحبــه، گــزارش و در حقیقــت تولید 
مطالب عمقی تر و تحلیلی تر نسبت به رویدادها 
و وقایــع اســت. در دنیــای امــروز، مخاطبان باید 
بــا فرصت بیشــتر و در شــرایط آرام تــری بتوانند 
روزنامــه را دنبــال کنند و از تحلیل ها و تفســیرها 
مطلــع شــوند. امــروز جــای خبرهــا در فضــای 
مجازی اســت و در روزنامه هــای مکتوب باید به 
دنبال تحلیل ها، تفســیرها و کارهای عمیق تری 
باشــیم تا مخاطبان جدی تر رســانه ها را بتوانیم 
بــه لحــاظ آنالیــز رویدادها بیشــتر مطلــع کنیم.  
دکتر روغنی ها در خاتمه یادآور می  شود: روزنامه 
ایــران، روزنامــه ای ارزشــمند در کشــور اســت و 
جایگاه خوبی هم دارد؛ برای بنده هم با توجه به 
خاطراتــی که از روزنامه داشــتم و عاقه ای که به 
روزنامه از همان ابتدای شــروع به کار و تأســیس 
آن تا امروز داشتم، مجموعه ای ارزشمند است؛ 
بــرای همه عزیزانی کــه در این مجموعه حضور 
دارنــد، آرزوی توفیق می  کنم، امیــدوارم روزنامه 
ایــران، همواره یک رســانه موفق، امیــن، پایدار و 
ارزشمند برای همه مخاطبان 

باشد.

هشـت هزارمین   شماره »ایرانی ها«

 محمدتقی روغنی ها : 
 روزنامه جای تحلیل و تفسیر است

 منصور سعدی: 
نسل ما با بوی کاغذ زندگی کرده اند

و  روایت هــا  پــای  نشســتن  افشــین فر/  ســمیه 
خــاک  ســال ها  کــه  پیشکســوتانی  تجربیــات 
تحریریــه را خورده انــد، بــه بــوی کاغــذ عــادت 
کرده انــد و روزگار جوانی شــان را میــان خبرهــا 
همیشــه  گذاشــته اند  ســر  پشــت  روایت هــا  و 
شــیرین و لذتبخــش اســت. چــرا کــه روزنامــه 
نگاران پیشکســوت برگــی از تاریــخ مطبوعات 
شفاهی برای اهالی رسانه هستند. پیشکسوتان 
مطبوعاتــی کــه در زمانه خود به عنوان چشــم 
و گــوش مــردم بودنــد و بــا اطاع رســانی های 
دقیــق و تحلیل هایشــان بــه مســئولان کمــک 
می کردنــد و حــالا هــم بــا انتقــال تجربیــات و 
توصیه هــای خود به خبرنگاران در خبررســانی 
و انعکاس واقعیت ها در جامعه به نشــر اخبار 
درســت و دقیــق به جامعــه یاری می رســانند. 
منصور ســعدی یکی از روزنامه نگاران باسابقه 
است که بیشــتر از نیم قرن ســابقه فعالیت در 
روزنامه های کشور را دارد. سعدی از سال 1349 
پا به عرصه روزنامه نگاری می گذارد، حدود 32 
سال در روزنامه کیهان فعالیت می کند و از سال 
1381 وارد روزنامه جام جم می شــود که ســال 
83 پیشنهاد سردبیری صفحه استان های این 
روزنامــه را به او می دهند. بعد از آن از 1387 تا 
1392 معاون ســردبیر روزنامه ایران می شود و 
فعالیت خــود را در این روزنامه ادامه می دهد. 
ایــن روزنامــه نــگار پیشکســوت عــاوه بــر این، 
ســابقه ســردبیری ماهنامــه ســپهر، هفته نامه 
کویــر، هفته نامه طلیعه و… را هــم در کارنامه 

مطبوعاتی خود دارد.
ســعدی خاطره آمدنــش به روزنامــه ایران 
را چنیــن روایت می کند: دی ماه 87 به روزنامه 
ایران آمدم. آقای اشــتهاردی مدیرعامل وقت 
مؤسســه ایران بودنــد. من و ایشــان در روزنامه 
جــام جم بــا هــم کار می کردیم، در نمایشــگاه 
مطبوعــات با آقــای صفــار هرندی وزیــر وقت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و آقــای اشــتهاردی 
مشغول گفت و گو بودیم که آقای صفار پیشنهاد 
دادنــد کــه چــرا از فانــی بــرای کار در روزنامــه 
ایــران دعوت نمی کنیــد، آقای اشــتهاردی هم 
مــرا دعوت کردند و به عنوان معاون ســردبیر و 
عضو شورای سردبیری به روزنامه ایران آمدم. 
مدیرعامل فعلی این روزنامه آقای روزی طلب 
هم آن زمان در شورای سردبیری بودند. مدتی 

هم ســردبیر ایــران زمین بودم کــه 120 صفحه 
بــرای شهرســتان ها منتشــر می کردیــم کــه بــا 

تغییرات دولت از روزنامه جدا شدم.
این روزنامه نگار باســابقه وقتــی می خواهد 
از خاطراتــش بگویــد لحظاتی مکــث می کند و 
ادامــه می دهــد: برای من که هــر روز از صبح تا 
پاســی از شــب را در تحریریــه بــوده ام و هزاران 
خبــر را زندگــی کــرده ام ذکــر تنها یــک خاطره 
حاوتــی ندارد. زندگی کســانی کــه در خبر و کار 
خبری هستند در خاطرات تلخ و شیرین تنیده 
شده است؛ خاطراتی که از فراز و نشیب روزهای 

مردمان جامعه حکایت دارد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا امروز 
مــردم رغبت کمتری بــه روزنامه هــای کاغذی 
دارند، به سه دوره رونق روزنامه ها اشاره می کند 
و می گوید: در کشورمان روزنامه ها سه دوره اوج 
داشــتند؛ یکی در ســال 57 و دوران انقاب بود 
کــه روزنامه هــا خیلی مورد توجه مــردم بودند. 
در آن روزهــا ســه روزنامــه کیهــان، اطاعــات و 
آیندگان منتشر می شد که کیهان بیشتر از همه 
مورد اســتقبال بود؛ در هشــت صفحه و با تیراژ 
بالای یک میلیون نســخه منتشــر می شد. دوره 
بعدی رونق مطبوعات در دوره جنگ تحمیلی 
بــود، در ایــن دوران هــم روزنامه ها خیلی مورد 
توجــه مــردم بودنــد چرا کــه اخبار جنــگ را به 
صورت گزارش های جامع منعکس می کردند. 
گزارشگران از جبهه ها خبر و گزارش می دادند، 
از طرف دیگــر دوره ای بود که تفســیر مختلفی 
از جناح هــای مختلــف وجود داشــت و نظرات 
و عقاید مختلف در روزنامه ها منتشــر می شــد 
حتــی فضــای انتشــار روزنامه هــای جدیــد هم 
بــود. روزنامه رســالت و ابرار هم همان ســال ها 
 منتشــر شــد، در ایــن دوره هم روزنامه هــا دوره 
پر رونقی داشــتند. دوره ســوم، دوره اصاحات 
بود که روزنامه های زیادی با تیراژ بالایی منتشر 
می شد. در این دوران هم از کیهان و اطاعات و 
هم از روزنامه های جدید اســتقبال می شد. من 
در آن دوره در روزنامه جام جم بودم، در ســال 
81 بیش از 450 هزار نسخه تیراژ روزنامه ما بود 
که رقم بسیار خوبی بود. به طور کلی در این سه 
دوره تیراژ روزنامه ها بســیار بالا بود و ربطی هم 

به جناح و روزنامه خاصی نداشت.
ادامــه  ایــن پیشکســوت روزنامه نــگاری در 


